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چكیده

گزارش حاضر دو پرسش اساسی را مطرح می کند: مالیات بردرآمد شرکت ها بر چه مبانی استوار است و چگونه بر رفتار بنگاه ها و اقتصاد اثر 
می گذارد؟ در این رابطه، سه کارکرد مالیات شرکتی: مشــارکت بنگاه ها در تأمین مالی خدمات عمومی، وصول مالیات در نقطه ای رسمی و 
قابل کنترل و قرار دادن بخشی از رانت های اقتصادی در پایه مالیاتی بررسی می شود. در بحث رانت، میان بازده ناشی از منابع کمیاب یا امتیازات 
پایدار و سود موقت حاصل از نوآوری تفکیک می شود. زیرا هر سود بالاتر از متوسط، رانت نیست. سپس آثار مالیات شرکت ها بر سرمایه گذاری، 
تأمین مالی، ریسک، توزیع بار مالیات و ارتباط با مالیات شخصی تحلیل می شود. نرخ اسمی به تنهایی معیار برای سنجش فشار مالیاتی نیست. 
زیرا قواعد استهلاک، اعتبارهای سرمایه گذاری، جبران زیان و برخورد با هزینه تأمین مالی، نرخ مؤثر و تصمیم بنگاه را شکل می دهند. کسر 
بهره، بدون امتیاز برای حقوق صاحبان سهام، می تواند تأمین مالی را به سمت بدهی سوق دهد. قواعد نامتقارن زیانِِ بخشی از ریسک پروژه را 

برعهده بنگاه می گذارد و در اقتصاد باز، بار مالیات ممکن است از مسیر کاهش سرمایه گذاری و دستمزد به نیروی کار منتقل شود.
در ایران، مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی با نرخ ۲۵ درصد، پایه تعهدی و معافیت های بخشی و موضوعی اجرا می شود. این ساختار، همراه با 
پذیرش هزینه بدهی، معافیت سود سهام اشخاص حقوقی و حمایت متفاوت از برخی فعالیت ها، نرخ مؤثر و انگیزه های بنگاه ها را ناهمگون می کند. 

بنابراین ارزیابی نظام باید درآمد دولت، کیفیت پایه مالیاتی، آثار تأمین مالی، توزیع سود و تعامل مالیات شرکت و سهام دار را در نظر گیرد.
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خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله 
مالیات بردرآمد شرکت ها، یکی از منابع مهم درآمد عمومی است، اما کارکرد آن به تأمین بودجه محدود نمی شود. این نوع از مالیات بر هزینه 
سرمایه، انتخاب میان بدهی و سهام، پذیرش ریسک، زمان توزیع سود و حتی محل انجام فعالیت اثر می گذارد. ازاین رو، ارزیابی آن باید از دو 

سطح عبور کند: 
نخست، روشن کردن دلیل مالیات ستانی در سطح شرکت،

 دوم، شناسایی مسیرهایی که قواعد مالیاتی از طریق آن ها تصمیم بنگاه و توزیع درآمد را تغییر می دهند.

نقطه نظرات/ یافته های کلیدی 
1. دلایل اخذ مالیات از شرکت ها

نخستین مبنا، مشارکت شرکت ها در تأمین هزینه کالاها، خدمات و نهادهای عمومی مورد استفاده فعالیت اقتصادی است. اندازه‌گیری 
منفعت هر بنگاه از این خدمات دشوار است و مالیات بر سود، ابزاری اجرایی برای وصول بخشی از هزینه های عمومی فراهم می کند. 

مبنای دوم، نقش پشتیبان مالیات شرکتی در برابر تعویق یا پنهان کردن درآمد اشخاص است. شرکت، نقطه ای رسمی و قابل ردیابی برای 
وصول مالیات است و اجازه نمی دهد همه درآمد تا زمان شناسایی سهام دار نهایی از دسترس نظام مالیاتی خارج شود.

مبنای سوم به رانت اقتصادی مربوط است. یعنی بازدهی که پس از جبران هزینه ها و بازده متعارف سرمایه باقی می ماند و ممکن است از 
منابع طبیعی کمیاب، مجوز محدود، موقعیت مکانی غیرقابل انتقال یا قدرت بازاری پایدار ناشی شود. بااین حال، هزینه ثابت بالا نشانه رانت 
نیست و سود موقت حاصل از نوآوری نیز ممکن است جبران تحقیق وتوسعه و ریسک شکست باشد. مالیات عمومی شرکت ها، بخشی از رانت 

را همراه سایر سودها در پایه قرار می دهد، اما هدف گیری دقیق رانت معمولاًً به ابزارهای اختصاصی تر نیاز دارد.
2. آثار اقتصادی

اثر مالیات بر سرمایه گذاری از طریق هزینه استفاده از سرمایه ظاهر می شود. بنگاه، زمانی پروژه را اجرا می کند که بازده موردانتظار آن، هزینه 
تأمین مالی، استهلاک اقتصادی و مالیات را پوشش دهد. کسر استهلاک و اعتبار سرمایه گذاری می توانند این آستانه را کاهش دهند. به همین 
دلیل، نرخ مؤثر مالیات که زمان بندی و ارزش واقعی کسورات را در نظر می گیرد، برای تحلیل تصمیم سرمایه گذاری از نرخ قانونی گویاتر است. 

اثر خالص مالیات نیز به نحوه مصرف درآمد آن و کیفیت کالاها و خدمات عمومی تأمین شده وابسته است.
در حوزه تأمین مالی، قابلیت کسر بهره و غیرقابل کسر بودن سود تقسیمی می تواند هزینه بدهی را نسبت به سهام کاهش دهد. این تفاوت 
لزوماًً در همه شرایط نامطلوب نیست؛ به ویژه در اقتصادی بانک محور که دسترسی بسیاری از بنگاه ها به بازار سهام محدود است. بااین حال، 
اهرم بیشتر تعهد ثابت بازپرداخت را بالا می برد و در دوره رکود یا افزایش نرخ بهره، آسیب پذیری بنگاه و شبکه بانکی را تشدید می کند. بنابراین 

جهت اثر نهایی به محدودیت اعتباری، رفتار بانک ها، ساختار مالکیت و شرایط کلان بستگی دارد.
قواعد مالیاتی بر ریسک نیز اثر می گذارند. اگر زیان بنگاه به سرعت و به طور کامل در نظام مالیاتی شناسایی نشود، دولت در سود شریک است، 
اما سهم متناظری از زیان را برعهده نمی گیرد. انتقال زیان، باز پرداخت پذیری و شاخص سازی ارزش کسورات تعیین می کنند چه مقدار از 
ریسک پس از مالیات بر دوش بنگاه باقی بماند. در اقتصاد تورمی، کاهش ارزش واقعی استهلاک و زیان انتقال یافته می تواند هزینه پروژه های 

بلندمدت را افزایش دهد.
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1. مقدمه‌

بار نهایی مالیات نیز الزاماًً بر شخص حقوقی باقی نمی ماند. در اقتصاد بسته، سهام داران ممکن است بخش بیشتری از بار را از طریق کاهش 
بازده سرمایه تحمل کنند. در اقتصاد باز، امکان جابه جایی سرمایه می تواند کاهش سرمایه گذاری داخلی، بهره وری و دستمزد را در پی داشته 
باشد و بخشی از بار را به نیروی کار منتقل کند. انتقال مالیات به قیمت مصرف کننده نیز به کشش تقاضا، شدت رقابت و قدرت قیمت گذاری 

بنگاه وابسته است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
نظام ایران بر سود تعهدی اشخاص حقوقی و نرخ عمومی ۲۵ درصد استوار است. معافیت های تولیدی، منطقه ای، صادراتی و مالی، نرخ مؤثر 
را میان فعالیت ها متفاوت می کنند. سود سهام دریافتی اشخاص حقوقی، معاف است و هزینه های مرتبط با بدهی و برخی ابزارهای مشارکتی 
در شرایط مقرر از پایه کسر می شوند، درحالی که تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام از کسر هم سنگی برخوردار نیست. این مجموعه 

می تواند بر ساختار سرمایه، محل نگهداری سود و انتخاب شکل حقوقی فعالیت اثر بگذارد.
نبود مالیات جامع بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی باعث شده برخی مسائل هماهنگی مالیات شرکت و سهام دار در وضعیت کنونی کمتر 
آشکار باشند، اما مسئله را حل نکرده است. با گسترش مالیات شخصی، نحوه احتساب مالیات پرداختی شرکت در بدهی سهام دار و چگونگی 
برخورد با سود توزیع  شده و توزیع  نشده اهمیت بیشتری می یابد. ازاین رو ارزیابی اصلاحات آینده باید به آثار بودجه ای، ظرفیت اجرا، شناسایی 

ذی نفع نهایی، رفتار تأمین مالی و پیامدهای توزیعی به صورت هم زمان توجه کند.

مالیات بردرآمد شرکت ها در اغلب کشورها هم منبع درآمد عمومی است و هم یکی از اجزای مؤثر بر تصمیم های 
اقتصادی بنگاه. انتخاب نرخ، تعریف پایه، نحوه پذیرش استهلاک و هزینه های مالی و قواعد جبران زیان می تواند بازده 
پس از مالیات پروژه ها را تغییر دهد و بر سرمایه گذاری، تأمین مالی و توزیع سود اثر بگذارد. ازسوی‌دیگر، شرکت 
صرفاًً پرداخت کننده حقوقی مالیات است و بار اقتصادی آن در نهایت ممکن است میان سهام‌داران، نیروی کار و 

مصرف کنندگان توزیع شود.
پیش از مقایسه الگوهای مختلف مالیات ستانی باید به دو پرسش بنیادی پاسخ داده شود: چرا وصول مالیات در سطح 
شرکت ضرورت دارد و این مالیات از چه مجاری بر اقتصاد اثر می گذارد؟ پاسخ به پرسش نخست، حدود کارکرد مالیات 
شرکتی را روشن می کند و پاسخ به پرسش دوم نشان می دهد کدام اجزای قانون منشأ انحراف یا ریسک اند. بدون این 
تفکیک، ممکن است افزایش درآمد، حمایت از سرمایه گذاری، عدالت توزیعی و خنثی تأمین مالی به عنوان اهدافی 

هم جهت در نظر گرفته شوند، درحالی که میان آن ها مبادله وجود دارد.
این گزارش ابتدا مبانی توجیهی مالیات بر شرکت ها را در سه حوزه تأمین هزینه های عمومی، نقش پشتیبان مالیات 
اشخاص و اخذ مالیات از رانت اقتصادی بررسی می کند. سپس آثار آن بر سرمایه گذاری، ساختار تأمین مالی، ریسک 
بنگاه، توزیع بار و ارتباط با مالیات شخصی تحلیل می شود. در فصل پایانی نیز ساختار کنونی مالیات بردرآمد اشخاص 

حقوقی در ایران و پیامدهای آن برای نرخ مؤثر، معافیت ها، تأمین مالی و رفتار بنگاه ها مرور می شود.
گزارش حاضر بر چرایی مالیات بر شرکت ها و آثار اقتصادی آن تمرکز دارد. جزئیات نظام های مبتنی بر درآمد، پایه های 
جریان نقدی و الگوهای معافیت بازده متعارف سرمایه در گزارش مستقل »الگوهای مالیات ستانی از شرکت ها؛ مبانی 

و سازوکارها« آمده است.
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۲. چرایی مالیات بر شرکت ها

پیش از ورود به هر بحثی درباره کارایی، طراحی، یا اصلاح مالیات شرکت‌ها، باید روشن کنیم که اساساًً چرا چنین مالیاتی وضع می شود و چه 
ضرورت هایی بر تداوم آن حاکم است؟ شناخت این پایه های فلسفی و نظری، اولین گام در تحلیل سازوکارها و سیاست های مناسب هر کشور 
برای مالیات گیری از شرکت هاست. در این بخش، با استناد به منابع اصلی و مطالعات پیشین، سه منطق و هدف اصلی وضع مالیات بر شرکت ها، 

یعنی تأمین مالی منافع عمومی، نقش بازدارنده و مکمل و اخذ رانت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد: 

۱-۲. مالیات بر شرکت ها و تأمین مالی کالاها و خدمات عمومی1
یکی از بنیادین ترین توجیهات برای وضع مالیات بر شرکت ها، نقش آن ها به عنوان بهره برداران بزرگ از کالاها و خدمات عمومی است. شرکت ها 
به نحوی گسترده از زیرساخت های عمومی مانند جاده ها، شبکه های ارتباطی، آموزش عمومی و امنیت بهره مند می شوند. افزون بر این، 
تصمیمات دولت و سیاست هایی که اتخاذ می کند، آثار جانبی بر بازارهای مالی و در نتیجه بنگاه ها خواهد داشت. توسعه بازارهای مالی، یکی از 
این سیاست هاست که فعالیت اقتصادی بنگاه را تسهیل می کند و در نتیجه سرمایه گذاری بنگاه به دلیل ثبات و عمق بیشتر بازار افزایش خواهد 
یافت. بنابراین، طبیعی است که منافع حاصل از این زیرساخت ها و حمایت های نهادی از طریق مالیات بخشی از سود شرکت ها را به دولت 
بازگرداند تا بتوان سرمایه گذاری عمومی را پایدار نگهداشت و بهره مندی از این منابع به شکل عادلانه ای توزیع شود.افزون بر این، تأمین مالی، 

بخشی از هزینه های عمومی از طریق مالیات بر شرکت ها منجر به تخصیص کاراتر منابع می شود. 
اگر بنگاه ها دست کم بخشی از بهای خدمات و زیرساخت های عمومی ای را که از آن بهره می برند بپردازند - خواه مستقیماًً به صورت عوارض 
جداگانه برای هر خدمت، خواه غیرمستقیم از راه مالیات بر سود - هزینه  استفاده از این منابع در تصمیم گیری های داخلی آنها منعکس می شود. 
در نتیجه، شرکت فقط تا جایی از جاده، نظام قضایی، آموزش و پژوهش دولتی یا سایر کالاهای عمومی استفاده می کند که فایده  نهایی آن از 
باری که خودش متحمل می شود بیشتر باشد. بدین ترتیب، بخشی از هزینه های اجتماعی اثر خارجی به درون حساب وکتاب بنگاه کشیده 
می شود و تخصیص منابع به سمت پروژه هایی می رود که واقعاًً بازدهی خالص مثبت از منظر اجتماعی برای کل اقتصاد دارند. هرچند در حالت 
ایدئال، بهتر است دولت مستقیماًً برای هر خدمت عمومی، کارمزد و عوارض متناسب با میزان استفاده دریافت کند )مانند عوارض جاده ای یا 
مالیات بر میزان استفاده از نیروی کار ماهری که توسط سیستم آموزشی دولتی پرورش یافته اند، اما در عمل ارزیابی منفعت بنگاه از هر خدمت 
و وضع کارمزد مناسب آن بسیار دشوار است. به همین دلیل، مالیات بر سود شرکت به عنوان راهکاری جایگزین و اجرایی تر در نظر گرفته 

می شود که علاوه بر پوشش هزینه های عمومی، با سطح سودآوری شرکت ها نیز متناسب است ]1[.

۲-2. نقش بازدارنده و پشتیبان2 
یکی از مهم ترین و پراستنادترین دلایل سیاستگذاران برای اخذ مالیات از شرکت ها، نقش مکمل و بازدارنده مالیات در سیستم مالیاتی است. 
اساساًً، بسیاری از افراد معتقدند که باید بار اصلی مالیات، مستقیماًً  بر دوش افراد باشد نه اشخاص حقوقی، زیرا در نهایت افراد هستند که از 
سود شرکت ها منتفع یا متضرر می شوند. بااین حال، به دلیل پیچیدگی های اقتصادی و ضعف در شناسایی و پیگیری تمام درآمدهای شخصی، 
دولت ها برای اطمینان از جمع آوری مالیات، به سراغ شرکت ها به عنوان نقاط اتصال رسمی و قابل کنترل می روند؛ بدین ترتیب شرکت ها نقش 
نوعی »مالیات تکلیفی«3 را ایفا می کنند، به معنای اینکه مالیات بر سود شرکت، تضمینی برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا انتقال مخفیانه 

درآمدها به اشخاص است.

1. Public Goods Perspective
2. Backstop Role
3. Withholding Tax 
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این نقش بازدارنده، به‌ویژه در اقتصادهایی که فرار مالیاتی یا انتقال سود به اشخاص با نرخ های مالیاتی متفاوت گسترده است، اهمیت 
زیادی دارد. بدون وجود مالیات بر شرکت ها، مالکین می توانند به راحتی از خلأهای قانونی و حسابداری برای انتقال درآمدها میان شرکت و 
شخص )یا میان شرکت های وابسته( سوءاستفاده کنند و بار مالیاتی خود را به شدت کاهش دهند. بنابراین، مالیات شرکت به عنوان یک لایه 
محافظتی عمل می کند که مکمل سامانه مالیات بر اشخاص است و تضمین می کند که بخشی از سود اقتصادی حتی در صورت ناکارایی 
سیستم مالیاتی اشخاص، همچنان مالیات بندی شود. نبود این مالیات، می تواند منجر به فرار بیشتر سرمایه گذاران از زیر بار مالیاتی و در نهایت 

کاهش درآمدهای عمومی گردد ]1[.

۳-۲. اخذ مالیات از رانت منابع کمیاب و موقعیت های غیرقابل انتقال1
دلیل بسیار مهم که کمتر موردتوجه عمومی قرار گرفته، امکان اخذ مالیات از رانت اقتصادی است. رانت اقتصادی به بخشی از سود گفته می شود 
که پس از جبران همه هزینه ها، ازجمله هزینه سرمایه و بازده متعارف سرمایه گذار، باقی می ماند. این بازده اضافی ممکن است از دسترسی 
انحصاری به منابع طبیعی، برخورداری از مجوزهای محدود، موقعیت جغرافیایی خاص یا قدرت بازاری پایدار ناشی شود. ازآنجاکه منشأ این 
درآمدها معمولاًً کمیاب و غیرقابل انتقال است، مالیات ستانی از آن ها، درصورتی که به درستی طراحی شود، نسبت به مالیات بر بازده متعارف 

سرمایه اثر کمتری بر تصمیم بنگاه برای سرمایه گذاری یا ادامه فعالیت خواهد داشت.
بااین حال، بالابودن هزینه ثابت یک شرکت به خودی خود به معنای برخورداری آن از رانت نیست. سود موقت ناشی از نوآوری نیز نباید بدون 
بررسی، رانت اقتصادی تلقی شود؛ زیرا ممکن است جبران هزینه های تحقیق وتوسعه، ریسک شکست و سرمایه گذاری های پیشین بنگاه باشد. 
وضع مالیات اضافی بر چنین سودی می تواند انگیزه نوآوری را کاهش دهد. همچنین، اگر سود مازاد نتیجه رفتار ضدرقابتی یا قدرت انحصاری 

پایدار باشد، اجرای حقوق رقابت ابزار اصلی مواجهه با آن است و مالیات تنها می تواند نقشی مکمل داشته باشد.
مالیات عمومی بر درآمد شرکت ها معمولاًً با نرخ و قواعد نسبتاًً مشابهی بر مجموعه گسترده ای از شرکت ها اعمال می شود؛ بنابراین ابزار 
دقیقی برای تفکیک رانت اقتصادی از بازده متعارف سرمایه نیست. این مالیات بخشی از رانت را همراه با سایر سودهای شرکت در پایه مالیاتی 
قرار می دهد، اما وجود رانت در برخی صنایع به تنهایی نمی تواند نرخ یکسان مالیات بر همه شرکت ها را توجیه کند. برای هدف گیری دقیق تر 
رانت می توان از ابزارهایی مانند حق بهره برداری، مالیات بر رانت منابع، اضافه نرخ بر سودهای فوق العاده یا قواعد ویژه بخش های برخوردار از 
منابع و امتیازات خاص استفاده کرد. این ابزارها ممکن است بسته به ساختار حقوقی هر کشور، بخشی از نظام مالیات بردرآمد شرکت ها یا 

مکمل آن محسوب شوند.
در نتیجه، سه دلیل: مزایای بهره برداری از کالاهای عمومی، نقش بازدارنده و مکمل نسبت به مالیات های شخصی و هدف‌گیری رانت 
اقتصادی؛ سه پایه کلیدی ضرورت مالیات بر شرکت ها در نظریه و عمل مالیاتی محسوب می شوند. هرکدام از این پایه ها، اقتضائات و چالش های 

خاص خود را در طراحی و اجرای نظام مالیاتی ایجاد می کند که سیاستگذار باید به دقت به آن ها توجه کند ]1[.

1. Rent Tax

۳. آثار مالیات بر شرکت‌ها در اقتصاد
هنگامی که مبانی نظری و توجیهی اخذ مالیات از شرکت ها روشن شود، پرسش بعدی، میزان و نحوه تأثیرگذاری این مالیات بر ابعاد مختلف 
فعالیت اقتصادی است. آثار مالیات شرکتی تنها منحصر به کاهش سودآوری بنگاه ها یا افزایش درآمد دولت نیست، بلکه طیفی از رفتارها و 
تصمیمات سرمایه گذاری، تأمین مالی، مدیریت ریسک و حتی توزیع ثروت را تحت تأثیر قرار می دهد. بررسی دقیق این آثار کمک می کند تا 

سیاستگذار بتواند در اصلاحات بعدی، به طراحی بهینه نزدیک شود و آثار نامطلوب مالیاتی را به حداقل برساند.
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۱-۳. آثار مالیات شرکت ها بر سرمایه گذاری
مالیات بر شرکت ها، یکی از مهم ترین متغیرهایی است که تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه ها را در سطح کلان و خرد تحت تأثیر قرار می دهد. 
از منظر تئوریک، این مالیات به طور مستقیم بر بازده انتظاری سرمایه تأثیر می گذارد. سازوکار اصلی چنین اثری از طریق افزایش هزینه 
استفاده از سرمایه1 رخ می‌دهد. زمانی که شرکتی مایل به خرید یک دارایی سرمایه‌ای جدید است، بازدهی این سرمایه باید حداقل معادل 
هزینه تأمین مالی، استهلاک، مالیات و سایر هزینه های مرتبط باشد. مالیات شرکت، سهم دولت را مستقیماًً از سود سرمایه گذاری افزایش 
می دهد و بدین صورت باید بازده مورد انتظار پروژه برای سرمایه گذاران بیشتر باشد تا همچنان سرمایه گذاری توجیه پذیر بماند. اهمیت این 
اثر، زمانی بیشتر می شود که بدانیم تعداد فراوانی از پروژه های مرزی )که سوددهی قابل توجهی ندارند( به دلیل این هزینه مضاعف از حیطه 

سرمایه گذاری شرکت ها حذف می‌شوند]1[.
برای سنجش این اثر از مفهوم »هزینه استفاده از سرمایه« استفاده می شود: حداقل بازده پیش از مالیاتی که خرید و نگهداری یک 
واحد سرمایه را برای بنگاه توجیه پذیر می کند. این هزینه با نرخ تأمین مالی، استهلاک اقتصادی و مالیات افزایش و با کسر استهلاک و اعتبار 

سرمایه گذاری کاهش می یابد. بنگاه، زمانی سرمایه گذاری می کند که بازده مورد انتظار پروژه دست کم این هزینه را پوشش دهد.
مالیات شرکتی با کاهش بازده پس از مالیات، حداقل بازده لازم برای اجرای پروژه را بالا می برد؛ در نتیجه برخی پروژه های حاشیه ای دیگر 

توجیه اقتصادی نخواهند داشت.
دو ابزار قانونی، کسر استهلاک و اعتبار سرمایه گذاری می توانند این فشار را تعدیل کنند. هریک واحد استهلاک پذیرفته شده، پایه مالیات 
را یک واحد کاهش می‌دهد. هرچه این کسر زودتر شناسایی شود یا اعتبار سرمایه گذاری بزرگ تر باشد، هزینه مؤثر سرمایه و آستانه ورود 

پروژه ها پایین تر می آید.
برای مقایسه نظام ها، نرخ مؤثر مالیات معیار مناسب تری از نرخ اسمی است. این شاخص نشان می‌دهد مالیات و تخفیف های مرتبط با 

استهلاک و اعتبار سرمایه گذاری، حداقل بازده پیش از مالیات لازم برای اجرای پروژه را چقدر تغییر می دهند.
هرچه ارزش فعلی کسرهای استهلاک و اعتبار سرمایه گذاری بیشتر باشد، فاصله نرخ مؤثر از نرخ اسمی بیشتر می شود و حتی ممکن است نظام 
مالیاتی سرمایه گذاری حاشیه ای را یارانه دهد. نتیجه دقیق به نرخ مالیات، زمان بندی کسر استهلاک و اندازه اعتبار سرمایه گذاری وابسته است ]2[.
بنابراین ساختار استهلاک و اعتبارات سرمایه ای نقش تعیین کننده ای در »قیمت مؤثر سرمایه« و در نتیجه سرمایه گذاری دارد؛ هرچه 
استهلاک سریع تر ) z بزرگ تر( و/ یا اعتبار سرمایه گذاری قوی تر )a  بزرگ تر( باشد، اثر منفی مالیات اسمی بر سرمایه گذاری کوچک تر می شود 

یا حتی ممکن است برعکس شود.
ازسوی دیگر، جزئیات ساختاری نظام مالیات بر شرکت ها بر شدت این اثرگذاری مؤثر است. یکی از سازوکارهای کلیدی در این زمینه، نحوه 
محاسبه و پذیرش استهلاک و هزینه های مالی در تعیین درآمد مشمول مالیات است. اگر قانونگذاری مالیاتی اجازه استهلاک سریع تر2 بدهد یا 
شرکت ها بتوانند هزینه های مالی )بهره وام( را به طور کامل از درآمد مشمول مالیات کسر کنند، عملاًً هزینه قابل تحمل مالیات کاهش می یابد. 
ازاین رو به طورکلی نقش سیاست های تسهیل کننده مالیاتی )مانند اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری، معافیت های منطقه ای یا بخشی( در 
تقویت سرمایه گذاری غیرقابل انکار است؛ چراکه به طور مستقیم قیمت مؤثر تأمین سرمایه را کاهش می دهند و پروژه های بیشتری را وارد 

حوزه امکان می کنند.
مسئله خنثی بودن مالیات شرکتی از دیگر ابعاد مهم طراحی سیاست است. درحالی که یک نظام ایدئال باید تصمیمات را تحریف نکند 
و همه سرمایه ها را مستقیماًً براساس بازده اقتصادی شان با مالیات یکسان مواجه کند، در عمل انواع معافیت ها، نرخ های متفاوت استهلاک و 

1. User-Cost of Capital
2. Accelerated Depreciation
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تفاوت در شمول هزینه ها )مانند تفاوت بین سرمایه گذاری های جدید و جایگزین، یا دارایی های مشهود و نامشهود( منجر به انحرافات گسترده 
از بی طرفی می شود. برای مثال، سرمایه گذاری هایی با امکان استهلاک سریع تر یا دریافت اعتبار مالیاتی مشوق، نرخ مؤثر مالیاتی به مراتب 

پایین تری خواهند داشت. این امر هم باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری ها می شود و هم تخصیص منابع را از حالت بهینه خارج می کند.
البته موضوع به همین نقطه ختم نمی شود و در سطح کلان، تأثیرات مالیات بر رفتار کل اقتصاد نیز باید تحلیل شود. 

مطالعات نظری و تجربی متعددی نشان می دهد که وقتی نرخ های مالیات شرکت بالاست یا افق بازپرداخت زیان محدود می شود، مدیران 
ریسک گریز به جای سرمایه گذاری مجدد، ترجیح می دهند سود را سریع تر میان سهام داران توزیع کنند یا سراغ پروژه های کوتاه مدت بروند ]3[ و ]4[.
در سطح اقتصاد کلان نیز شواهد بین المللی حاکی از آن است که در اقتصادهای باز، نرخ های بالای مالیات بر سود شرکت به ویژه در غیاب 
مقررات روشن برای کسر هزینه ها ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد، انتقال فناوری را محدود می کند و حتی به رقابت 

منفی مالیاتی یا فرار سرمایه می انجامد ]5[ ،]6[ و ]7[.
در نهایت، اثر مالیات شرکت بر سرمایه گذاری از کانال های غیرمستقیم دیگری هم عمل می کند؛ ازجمله اثر بر شاخص های نرخ مؤثر 
مالیاتی،1 نقش مالیات در تعامل با ساختار مالی شرکت ها )ترجیح تأمین مالی بدهی به‌دلیل قابلیت کسر بهره( و حتی تعامل مالیات با 
انتخاب های حقوقی و مکانی شرکت ها )برای مثال انتخاب محل ثبت یا انتقال سود به حوزه های مالیاتی پایین(. همین پیچیدگی هاست که 

باعث می شود سیاستگذاری مالیاتی، نیازمند تحلیل همه جانبه باشد و نه فقط تکیه بر نرخ اسمی مالیات ]1[.

۲-۳. اثر مالیات شرکت بر تصمیمات تأمین مالی شرکت ها
نظام مالیاتی ازجمله مالیات بر شرکت، نقش مهمی در شکل دهی به ساختار تأمین مالی بنگاه ها دارد. به طور سنتی، شرکت ها دو راه اصلی انتشار 
سهام )تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام( یا دریافت وام و بدهی )تأمین مالی از طریق بدهی( برای تأمین مالی پروژه ها و فعالیت های خود 
دارند. مالیات بردرآمد شرکت ها معمولاًً موجب ایجاد تمایز در قیمت تأمین مالی بین این دو روش می شود، چراکه اغلب مقررات مالیاتی هزینه بهره 
وام را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می کنند، اما سود تقسیمی به سهام داران معمولاًً از درآمد مشمول مالیات کسر نمی شود. این تفاوت 

موجب می شود که تأمین مالی از طریق بدهی مشوق مالیاتی بیشتری داشته باشد و شرکت ها را به اخذ بدهی و وام بیشتر سوق دهد.
به طور دقیق تر، این مشوق مالیاتی به محاسبات دقیق نرخ بهره مؤثر2 و نرخ بازده مورد انتظار سهام داران3 مرتبط است. زمانی که شرکت 
بهره وام یا اوراق قرضه خود را از درآمد مشمول مالیات کسر می کند، بار مالیاتی شبکه بر سود شرکت کاهش می یابد و منابع برای تأمین مالی 
از این طریق ارزان تر می شوند. در نتیجه، از منظر مالیاتی، هرچه سطح مالیات بالاتر باشد، تفاوت و مزیت تأمین مالی از طریق بدهی افزایش 
یافته و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه شرکت بیشتر می شود. این موضوع می تواند منجر به افزایش ریسک مالی 

بنگاه و حساسیت آن نسبت به تغییرات نرخ بهره یا تکانه های درآمدی شود.
اما حتی این مزیت آشکار بدهی در همه جا مطلق نیست و طراحی سازوکارهای مالیاتی، دامنه و شدت این اثر را تعیین می کند. برخی 
کشورها برای کاهش ریسک افزایش بیش از حد بدهی،4 محدودیت هایی برای کسر بهره وضع می کنند یا سقف معافیت بهره را تعیین می کنند. 
افزون بر این، در نظام های مالیاتی که بر توزیع سود سهام نیز مالیات اعمال می شود )مانند سیستم کلاسیک(، انگیزه شرکت ها نسبت به 
روش های تأمین مالی به شدت تحت تأثیر نرخ های نسبی و معافیت ها قرار می گیرد. برخی اصلاحات مالیاتی نیز با هدف خنثی تأمین مالی، 
طرح هایی مانند معافیت بخشی از سود تقسیمی یا اعتبار مالیاتی ویژه برای سود سهام را پیش بینی کرده اند تا بتوانند زمینه انتخاب تأمین 

1. Effective Tax Rate
2. After-Tax Cost of Debt
3. Cost of Equity
4. Over-Leverage
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مالی را براساس واقعیت های اقتصادی و نه صرفاًً انگیزه های مالیاتی تسهیل کند.
همچنین، اثر مالیات بر شرکت ها تنها به سطح کلان تصمیم گیری مالی محدود نمی شود، بلکه حتی بر جزئیات تصمیمات اجرایی بنگاه، 
مانند سیاست تقسیمی سود، بازخرید سهام، انتشار اوراق جدید و حتی تمایل به ورود به بازار سرمایه نیز اثرگذار خواهد بود. شرکت هایی که 
انگیزه بالایی برای کاهش بار مالیاتی دارند، ممکن است سیاست نگهداری سود1 یا انباشت نقدینگی را به جای پرداخت سود تقسیمی انتخاب 

کنند. این رفتار در برخی موارد می تواند منجر به کاهش کارایی شرکت و کاهش سرعت گردش سرمایه در اقتصاد شود.
در نهایت، باید توجه داشت که ساختار حقوقی و مالی هر کشور و حتی نوع مالکیت شرکت ها )سهامی عام، خانوادگی، دولتی و…( نیز 
بر شدت و جهت اثر مالیات بر ساختار تأمین مالی مؤثر است. برای مثال، شرکت های کوچک معمولاًً دسترسی کمتری به وام دارند و بنابراین 
ممکن است اثر مالیات بیشتر بر انگیزه تقسیم سود یا سیاست های داخلی سرمایه گذاری آن ها پدیدار شود. همین تنوع اقتضائی و پیچیدگی، 
بررسی سیاست های مالیاتی را به یکی از جدی ترین چالش های تعادل میان رشد سرمایه گذاری، پایداری بنگاه ها و کسب درآمدهای سالم 

برای دولت تبدیل کرده است ]1[.

۳-۳. تأثیر مالیات شرکت ها بر ریسک بنگاه: انواع ریسک ها و راهکارهای جبران
در ادبیات مالیاتی و سیاستگذاری، نقش مالیات شرکت ها تنها به ایجاد هزینه و کاهش سود محدود نمی شود، بلکه این مؤلفه مهم، مستقیماًً بر 
ساختار و ماهیت ریسک هایی که بنگاه های اقتصادی با آنها روبه رو هستند اثر می گذارد. اصولاًً شرکت ها در فضای اقتصادی با انواع ریسک ها 
نظیر ریسک درآمد، ریسک سرمایه، ریسک تأمین مالی، ریسک برگشت ناپذیری، ریسک سیاسی و حتی ریسک تورم روبه رو هستند. وجود 
مالیات شرکتی، افزون بر نقش بودجه ای و تنظیم گری، می تواند این ریسک ها را تشدید یا تسهیل کند و بر رفتار سرمایه گذاری، تأمین مالی و 

حتی تصمیمات مدیریتی بنگاه اثرگذار باشد.
یکی از دغدغه های اصلی در سیاستگذاری مالیاتی، نقش مالیات بر شرکت ها در افزایش یا کاهش ریسک هایی است که بنگاه ها با آن مواجه اند. 
ریسک های متعدد ناشی از تصمیمات سرمایه گذاری، شرایط اقتصادی و شوک های سیاستی، ممکن است توسط نظام مالیاتی تشدید شوند یا در 
صورت طراحی مناسب، قابل جبران باشند. در ادامه، انواع ریسک های مهم مرتبط با مالیات شرکت ها و راهکارهای تعدیل آن ها بررسی می شود.

  ریسک برگشت ناپذیری2 
بعضی از سرمایه گذاری شرکت ها، ماهیتی برگشت ناپذیر دارد. یعنی پس از انجام سرمایه گذاری، شرکت ها امکان خروج آسان یا بازیابی 
کامل سرمایه را ندارند. اگر مالیات شرکت ها به گونه ای تعریف شود که در صورت عدم موفقیت پروژه، زیان های سرمایه ای به رسمیت شناخته 
نشود یا امکان جبران آن وجود نداشته باشد، شرکت ها با سطح بالاتری از ریسک تصمیم گیری مواجه خواهند شد. یکی از شیوه های کاهش این 
ریسک، اجازه انتقال زیان3 است تا شرکت بتواند زیان های سرمایه گذاری خود را در سال های آینده یا گذشته از مالیات سود کسر کند ]8[ و ]9[؛ 
همچنین مستهلک سازی یا کاهش ارزش دارایی ها مطابق واقعیت اقتصادی نیز اهمیت دارد. استهلاک اقتصادی شبیه ساز افت واقعی ارزش 
جایگزینی دارایی است؛ اگر نرخ های استهلاک مالیاتی کُُندتر از افت واقعی باشد، بخشی از بهای تمام شده ی سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول 
مالیاتی شناسایی نشده و منجر به افزایش مالیات بر عملکرد شرکت می شود. پیامد این مورد، بالا رفتن بهای تأمین مالی، کاهش نقدینگی و 
انگیزه بنگاه از سرمایه گذاری های با عمر طولانی است. زیرا ریسک برگشت ناپذیری سرمایه4  مستقیماًً بر دوش او می افتد و درنتیجه تصمیم 

خروج یا نوسازی دارایی ها به تأخیر می افتد و کارایی تخصیص منابع آسیب می بیند.

1. Retained Earnings
2. Irreversibility Risk
3. Loss Carry-Forward/Carry-Back
4. Sunk Cost
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در مقابل، مجاز دانستن استهلاک شتاب یافته یا شاخص گذاری پایه  دارایی به نرخ تورم باعث می شود مخارج سرمایه ای با سرعتی نزدیک 
به افت واقعی ارزششان از درآمد مشمول مالیات کسر شود. در این حالت، بخشی از ریسک تورم و عدم قطعیت ارزش بازیافتی به دولت منتقل 
می گردد و بار مالیاتی عمدتاًً بر رانت اقتصادی مازاد1 قرار می گیرد نه بر بازگشت نرمال سرمایه. چنین خنثی مالیاتی2  نااطمینانی سرمایه گذار 
را کاهش می دهد، مانع انحراف تصمیم های ورود و خروج از پروژه ها می‌شود و سرمایه گذاری های بلندمدت را از فشار ناشی از شناسایی نشدن 

به موقع هزینه ها مصون تر می کند.
  ریسک مالی3 

مالیات شرکت ها بر هزینه سرمایه اثرگذار است و در شرایطی که شرکت نیاز به تأمین مالی از منابع مختلف دارد، نرخ بهره و دسترسی به منابع 
می تواند تحت تأثیر بار مالیاتی قرار گیرد. به خصوص اگر مخارج بهره یا زیان های مالیاتی، قابل کسر نباشد یا در صورت زیان عملیاتی، راهی 
برای جبران نباشد، ریسک ناتوانی در ایفای تعهدات مالی افزایش می یابد. ایفای نقش مالیات به عنوان بخشی از ابزار پوشش ریسک، مستلزم 

به رسمیت شناختن هزینه های تأمین مالی و امکان انتقال کامل زیان است.
  ریسک سرمایه4

ریسک مرتبط با سرمایه گذاری شامل تغییرات ارزش دارایی، عدم تحقق بازده انتظاری و احتمال زیان سرمایه ای است. اگر سیستم مالیاتی 
زیان سرمایه یا سقوط قیمت دارایی را برای کاهش بار مالیاتی به رسمیت نشناسد، تمایل شرکت ها به انجام سرمایه گذاری جدید تضعیف، 
می شود. افزایش باز پرداخت پردازی مالیاتی5 و امکان اخذ اعتبار مالیاتی یا حتی بازپرداخت نقدی در صورت زیان، ریسک سرمایه ای بنگاه ها 

را کنترل می کند و سرمایه گذاری را پشتیبانی می کند.
  ریسک درآمدی6 

نوسانات سودآوری یکی از واقعیت های فعالیت اقتصادی است. ماهیت بعضی صنایع، به‌ویژه بخش های نوآور یا وابسته به بازارهای جهانی، 
به گونه ای است که سال هایی با سود و سال هایی با زیان را تجربه می کنند. اگر نظام مالیاتی فقط در سال های سودآوری مالیات مطالبه کند 
و در سال های زیان، جبرانی در نظر نگیرد، شرکت ها مجبور به تحمل میانگین بار مالیاتی بالاتری نسبت به سود تجمعی خود خواهند بود. 
راهکارهایی چون بازپرداخت نقدی بخشی یا کامل مالیات در سال های زیان، 7 یا امکان انتقال کامل زیان به سال های گذشته و آینده، اثربخش 

هستند و می توانند ریسک درآمدی را کاهش دهند.
  ریسک سیاسی8 

یکی از مهم ترین ریسک ها برای شرکت ها، ناپایداری سیاستگذاری و احتمال تغییرات پیش‌بینی نشده در قوانین مالیاتی است. افزایش 
ناگهانی نرخ مالیات، حذف مشوق ها یا سخت گیری در پذیرش هزینه ها می تواند ریسک آینده نگری شرکت ها را افزایش دهد. شفافیت، ثبات 

و پیش بینی پذیری سیاست های مالیاتی از ملزومات حیاتی است تا بنگاه‌ها با اطمینان برنامه ریزی بلندمدت انجام دهند.

1. Economic Rent
2. Tax Neutrality
3. Financial Risk
4. Capital Risk
5. Refundability
6. Income Risk
7. Refundability
8. Political Risk
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  راهکارهای سیاستی برای جبران ریسک مالیاتی
به طورکلی، دودسته راهکار اصلی را برای کاهش اثرگذاری نظام مالیاتی از طریق ریسک می توان برشمرد:

الف( انتقال زیان به سال های آینده و گذشته1 
یکی از مؤثرترین روش ها برای جبران ریسک درآمد و سرمایه، امکان2 و در صورت امکان، به سال های قبل3 است.

 انتقال زیان شرکت ها به سال های آینده: شرکت هایی که در یک سال زیان ده هستند، می توانند این زیان را با سود سال های آینده 
تهاتر کنند و بار مالیات خود را کاهش دهند. این ابزار برای صنایع نوآور و سرمایه بر حیاتی است.

 انتقال زیان شرکت ها به سال های قبل: در برخی کشورها، شرکت ها اجازه دارند زیان فعلی را به سال های گذشته که مالیات پرداخته اند 
منتقل کنند و بخشی از مالیات گذشته را بازپس گیرند. این ابزار به بازیابی نقدینگی و بهبود وضعیت مالی شرکت به ویژه در شرایط رکودی 

کمک می کند.
ب( باز پرداخت‌پذیری مالیات4 

در سطوح پیشرفته تر سیاستگذاری، برخی کشورها علاوه بر انتقال زیان، امکان بازپرداخت بخشی یا تمام مالیاتی را که قبل�اًًً شرکت پرداخته و 
اکنون زیان ده شده است فراهم می کنند. این سیاست که به بازپرداخت مالیات 5 معروف است، نقدینگی شرکت های در وضعیت زیان را بهبود 
می بخشد و ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. نظام های بازپرداخت پذیر مالیات )کامل یا جزئی( به ویژه برای شرکت های دانش بنیان، 

استارتاپ ها و صنایعی با نوسان زیاد اهمیت حیاتی دارد.
طراحی نظام مالیاتی که امکان انتقال زیان6 و حتی به بازپرداخت مالیات را فراهم کند، به میزان قابل توجهی مخاطرات ناشی از فعالیت 
اقتصادی را برای شرکت ها کاهش می دهد و محرک سرمایه گذاری، نوآوری و پویایی اقتصادی خواهد بود. کشورهایی که این ابزارها را به درستی 

به کار بسته اند، توانسته اند محیطی ایمن تر و جذاب تر برای فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه فراهم آورند ]1[.

۴-۳. نقش نظام مالیات شرکتی بر تفاوت بار مالیاتی آحاد مختلف
پرسش اساسی در مالیات گیری شرکت ها این است که چه کسی نهایتاًً بار مالیاتی شرکت را بر دوش می کشد. اگرچه شرکت ها به عنوان نهاد، 
موضوع دریافت مالیات هستند، اما در واقع افراد )اعم از سهام‌داران، کارکنان یا مصرف کنندگان( متحمل هزینه نهایی می شوند. براساس 
دیدگاه های اولیه ای چون کرزیزانیاک و ماسگریو )۱۹۷۰( ]10[، شرکت ها قادرند مالیات بردرآمد خود را به جلو منتقل کنند؛ یعنی با افزایش 
قیمت محصولات و خدمات، هزینه  مالیاتی را عمدتاًً بر دوش مصرف کنندگان می گذارند، به گونه ای که بازده واقعی سرمایه  سهام داران پس از 
مالیات تغییر محسوسی نمی یابد. شدت انتقال مالیات به قیمت، علاوه بر کشش تقاضا، به ساختار رقابت و قدرت قیمت گذاری بنگاه نیز بستگی 
دارد. بر این اساس، ماهیت توزیعی این مالیات به نوع کالای مشمول و شرایط بازار آن وابسته است؛ اگر کالاهای ضروری در بازارهای کم رقابت 

بیشتر مالیات پذیر باشند، فشار بیشتری بر اقشار کم درآمد وارد می شود.
در مقابل، مدل هاربرگر)۱۹۶۲( ]11[ با فرض اقتصادی بسته و سرمایه ثابت، اثبات می کند که مالیات شرکت، اغلب بر سهام‌داران 
تحمیل می شود. طبق این مدل، مالیات شرکت هزینه استفاده از سرمایه را در بخش شرکتی افزایش می دهد و سرمایه را تا حدی به بخش های 
غیرشرکتی منتقل می کند. نتیجه نهایی اینکه سود سهام‌داران کاهش یافته، بار مالیات بر دوش صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد. چون 

1. Carry-forward and Carry-back
2. Carry-Forward
3. Carry-Back
4. Refundability, Partial or Full
5. Refundability
6. Carry-Forward, Carry-Back
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سهام داران معمولاًً در دهک های بالای درآمدی قرار دارند، تحمیل بار مالیات بر آنان به معنای آن است که مالیات شرکت بیش ازپیش از افراد 
پردرآمد وصول می شود؛ به بیان دیگر، ساختار مالیات از منظر توزیع درآمد تصاعدی می شود

بااین حال، در اقتصادهای باز و پویا، نتایج متفاوت خواهد بود. اگر سرمایه بتواند آزادانه بین کشورها جابه جا شود و نرخ بهره جهانی 
تعیین کننده باشد، سرمایه گذار برای حفظ بازده پس از مالیات می تواند سرمایه را به کشور دیگری منتقل کند. کاهش سرمایه داخلی، سرمایه 
در دسترس هر نیروی کار و در نتیجه بهره وری و دستمزد را پایین می آورد؛ ازاین رو بخشی از بار مالیات ممکن است به نیروی کار کم تحرک، 
به ویژه کارگران کم مهارت، منتقل شود. این سازوکار با انتقال مالیات به مصرف کننده از راه افزایش قیمت متفاوت است. شواهد تجربی اندکی 
در این زمینه وجود دارد و نتایج بستگی زیادی به مفروضات هر مدل و شرایط واقعی کشورها دارد؛ اما تعیین دقیق توزیع نهایی بار مالیات 

شرکت همچنان یک چالش جدی برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است ]1[.

۵-۳. یکپارچه سازی و ارتباط مالیات شرکت با مالیات درآمد شخصی
یکی از چالش های اساسی نظام مالیات بر شرکت ها در بررسی سایر کشورها )در ایران به دلایل مختلفی این مسئله هنوز پررنگ نشده است، 
اما برای طراحی ساختار مالیاتی باید از آن پیشگیری کرد(، مسئله  دو بار مالیات بندی1 بر درآمد سهام داران است؛ یعنی سودی که شرکت ها 
به دست می آورند، ابتدا در سطح شرکت )مالیات شرکت ها( و سپس هنگام توزیع به سهام داران، مجدداًً در سطح افراد )مالیات درآمد شخصی( 
مشمول مالیات می شود. برای مقابله با این چالش، ایجاد نوعی یکپارچگی2 میان مالیات شرکت و مالیات فردی اهمیت یافته است تا عدالت 
مالیاتی رعایت شده و انگیزه های سرمایه‎گذاری دچار اختلال نشود. یکی از متداول ترین روش ها برای جلوگیری از مالیات مضاعف، کشورها 
مالیات شرکتی را به عنوان پیش پرداختی در نظر می گیرند که بنگاه به نیابت از سهام داران به خزانه واریز می کند؛ دولت ابتدا، سهم تقریبی 
مالیات سهام‌دار را در همان منبع )سطح شرکت( وصول می کند و سپس در مرحله  مالیات شخصی باید این مبلغ را با نرخ و معافیت واقعی 
هر سهام دار تطبیق دهد. اگر این تطبیق صورت نگیرد، دقیقاًً همان پدیده‌ »مالیات مضاعف« رخ می دهد که در بند قبل توضیح داده شد، اما 

به طورکلی سه دسته راه حل عمده در نظام های متفاوت دنیا به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف تبیین شده است:
1 بازپرداخت مالیات پیش پرداخت شده به خود بنگاه هنگام توزیع سود؛

2 اعطای اعتبار یا تخفیف مالیاتی به سهام داران معادل مالیات پرداخت شده توسط شرکت؛ 3
3 معافیت سود تقسیم شده و یا درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام از مالیات شخصی.

 هر سه شیوه را می توان نسخه های تکمیل کننده  همان برداشت در منبع دانست و تفاوت شان در این است که تطبیق نهایی بار مالیات را به 
کدام سطح شرکت یا شخص منتقل می کنند. هرکدام از این  روش ها براساس ساختار اقتصادی، میزان پیشرفتگی نرخ های مالیاتی و شرایط 
بازار سرمایه انتخاب می شوند؛ برای مثال، نظام اعطای اعتبار مالیاتی اغلب در کشورهایی اجرا می شود که سهام داران عمدتاًً در نرخ های بالای 

مالیاتی قرار دارند ]1[.
اثر هرکدام از این روش های ادغام4 فقط به جنبه  فنی محدود نمی‌شود؛ بلکه نتایج اقتصادی و سیاستی مهمی ازجمله تأثیر بر رفتار 
سرمایه گذاران و بر انگیزه  توزیع یا نگهداری سود دارد. به همین دلیل اکثر کشورها متناسب با شرایط خاص خود به اصلاح یا بازنگری مداوم 
سیستم های ادغام مالیاتی می پردازند و تجربه های موفق و ناموفق در کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، انگلستان و مکزیک از لحاظ رشد 
اقتصادی، عدالت مالیاتی و جذب سرمایه گذاری خارجی قابل تحلیل است. این طرح بحث، مقدمه ای خواهد بود برای ورود به بحث نظام های 

1. Double Taxation
2. Integration
3. Imputation or Gross-Up and Credit System 
4. Integration



 مالیات بردرآمد شرکت ها )۱(؛
 دلایل اخذ و آثار اقتصادی

17

مالیاتی جایگزین و نوآورانه مانند نظام اعتباری1 یا نظام سود اقتصادی2 در فصل بعدی گزارش که هرکدام تلاش دارند با حذف آثار منفی دو 
بار مالیات بندی، مالیات شرکت ها را کارآمدتر و عادلانه تر سازند.

۶-۳. ملاحظات طراحی نظام مالیات بر شرکت ها
طراحی نظام مالیات بر شرکت ها را نمی توان به تعیین نرخ قانونی فروکاست. نرخ، تعریف پایه، زمان شناسایی درآمد و هزینه، قواعد استهلاک 
و زیان، نحوه برخورد با هزینه تأمین مالی و رابطه مالیات شرکت با مالیات سهام دار در کنار یکدیگر بار مؤثر مالیات را می سازند. ازاین رو، اصلاح 

هر جزء باید با توجه به اثر آن بر سایر اجزا و بر رفتار بنگاه ارزیابی شود ]12[.
در حوزه سرمایه گذاری، معیار اصلی این است که مالیات تا چه اندازه حداقل بازده لازم برای اجرای پروژه را افزایش می دهد. ارزش و زمان بندی 
کسر استهلاک، امکان استفاده از زیان و آثار تورم بر مبالغ مبتنی بر بهای تاریخی می توانند فشار مالیاتی واقعی را، حتی بدون تغییر نرخ قانونی، 
افزایش یا کاهش دهند. سنجش آثار سیاست نیز باید میان پروژه های حاشیه‌ای، بنگاه های سودآور و شرکت هایی که در سال های نخست 

زیان ده  هستند تفکیک قائل شود.
در حوزه تأمین مالی، پذیرش هزینه بهره در کنار نبود کسر هم سنگ برای بازده حقوق صاحبان سهام می تواند بدهی را از نظر مالیاتی 
ارزان تر کند. بااین حال، داوری درباره این سوگیری باید محدودیت دسترسی بنگاه ها به بازار سرمایه، نقش شبکه بانکی و ریسک ناشی از 
افزایش اهرم را هم زمان در نظر بگیرد. خنثی مالیاتی در اینجا به معنای حذف مکانیکی یک کسر نیست، بلکه به معنای جلوگیری از آن است 

که شکل حقوقی تأمین مالی، به تنهایی، نتیجه اقتصادی پروژه را تعیین کند.
قواعد جبران زیان نیز باید با نحوه مالیات ستانی از سود متقارن باشد. اگر دولت در سال های سود سهم خود را دریافت کند، اما ارزش مالیاتی 
زیان با تأخیر، به صورت ناقص یا بدون حفظ ارزش واقعی آن قابل استفاده باشد، بخشی از ریسک پروژه برعهده بنگاه باقی می ماند. هم زمان، 
سادگی اداری و قابلیت راستی آزمایی باید در برابر دقت بیشتر پایه سنجیده شود؛ زیرا پیچیدگی بی ضابطه می تواند فرصت اجتناب و اختلاف 

مالیاتی را افزایش دهد ]13[.
در نتیجه طراحی منسجم، مستلزم ارزیابی یک بسته سیاستی است، نه مجموعه ای از تغییرات منفرد. چنین ارزیابی  باید آثار سرمایه گذاری 
و تأمین مالی، ریسک، توزیع نهایی بار، درآمد دولت و ظرفیت اجرایی را در کنارهم قرار دهد. بر همین مبنا، فصل بعد ساختار موجود 

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در ایران و مهم ترین پیامدهای آن را بررسی می کند.

1. Imputation
2. Allowance for Corporate Equity (ACE)

۴. نظام مالیات بردرآمد شرکت ها در ایران

۱-۴. ساختار، نرخ و پایه مالیات بردرآمد شرکت ها
در ایران، همه اشخاص حقوقی ایرانی و نیز اشخاص حقوقی غیرایرانی بابت درآمدی که در ایران به دست می آورند مشمول مالیات اند. درآمد 
اشخاص حقوقی ایرانی از خارج از کشور نیز مشمول مالیات بردرآمد شرکت هاست؛ بااین حال، در صورت وجود پیمان های دوجانبه مالیاتی، 
ممکن است تسهیلاتی مانند اعتبار مالیاتی به این مؤدیان تعلق گیرد. دامنه این مالیات، انواع شرکت های سهامی و غیرسهامی، شرکت های مالی 
و بیمه ها را دربرمی گیرد و فقط مواردی که قانون به طور صریح استثنا کرده است، مانند برخی صندوق های فعال در بازار مالی، از آن خارج اند. 
پایه مالیات بردرآمد شرکت ها در ایران بر حسابداری تعهدی استوار است؛ بنابراین شرکت ها باید درآمدها و هزینه های خود را صرف نظر از 
زمان دریافت یا پرداخت نقدی، در محاسبه درآمد مشمول مالیات و هزینه های قابل قبول منظور کنند. معافیت های متعدد، قضاوت یکپارچه 
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درباره ماهیت پایه مالیاتی را دشوار می کند. بااین حال، معافیت سود سپرده شرکت ها موضوع ماده )145( قانون مالیات‌های مستقیم، نظام 
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی را تا حدی به نظام های مبتنی بر پایه مصرف نزدیک کرده است.

مالیات بردرآمد شرکت ها در ایران، پس از کسر زیان ها و معافیت های مقرر و به جز در مواردی که نرخ جداگانه ای دارند، با نرخ عمومی ۲۵ 
درصد محاسبه می شود. ماده )۱۳۲( قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد ابرازی فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی 
در واحدهای دارای مجوز و نیز فعالیت های واجد شرایط بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، از زمان شروع بهره برداری یا فعالیت، 
پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته 10 سال مالیات با نرخ صفر مقرر کرده؛ استفاده از مزایای تکمیلی این ماده نیز به شرایطی مانند محل 
استقرار و افزایش اشتغال وابسته است. همچنین مطابق تبصره »۷« ماده )۱۰۵(، به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات 
نسبت به سال قبل، یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ مالیات کاسته می شود؛ مشروط به آنکه بدهی مالیاتی سال قبل تسویه 

و اظهارنامه سال جاری در مهلت مقرر ارائه شده باشد.
 ماده )۱۴۱( نیز درآمدهای صادراتی مشخص را، با دامنه و نسبت های مقرر در همان ماده، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌داند. در کنار 
امکان استفاده از پیمان های مالیاتی، تبصره »۴« ماده )۱۰۵( نیز مقرر می کند: اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه 

دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نباشند.
همچون بسیاری از نظامات مالیاتی در ایران نیز هزینه های تأمین مالی از طریق بدهی )هزینه بهره، کارمزد، جریمه و...( به عنوان هزینه 
قابل قبول از پایه مالیاتی قابل کسر خواهد بود. با وجود این در قانون مالیات‌های مستقیم مابه ازای قابل توجهی برای معافیت هزینه تأمین مالی 

شرکت ها از طریق سهام پیش بینی نشده است. 
براساس ماده )۱۴۳( قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت های بورسی به میزان 10درصد از مالیات بردرآمد های خود معاف از پرداخت 
مالیات خواهند بود. این میزان اگرچه می تواند اندکی از بار مالیاتی تحمیلی به مؤدیان به سبب عدم خنثی نظام مالیاتی بکاهد، اما با وجود این 

نمی تواند ضامن تحقق خنثی سرمایه گذاری از طریق بدهی و یا سهام در نظام مالیاتی باشد.
 ازسوی‌دیگر در قانون مالیات‌های مستقیم ایران ترجیح مالیاتی ویژه‌ای برای تأمین مالی از طریق عقود مشارکتی نیز پیش‌بینی شده 
است. بر این اساس سود معمول و بدون ریسک این عقود برای شرکت ها به عنوان هزینه قابل قبول و برای سایر شرکا )تأمین مالی کنندگان( 
معاف از مالیات خواهد بود. این ویژگی سبب می گردد که خنثی نظام مالیاتی خدشه دار شود. همچنین ازآنجاکه این سود در هیچ سطحی 
مشمول مالیات قرار نخواهد گرفت )چه در سطح شرکت و چه در سطح درآمد شخصی(، در نتیجه هزینه مالیاتی قابل توجهی به دولت نیز 

تحمیل خواهد شد.
پیش از انقلاب اسلامی، قوانین مالیاتی مانند قانون ۱۳۴۵ بر پایه درآمد مجموع تمرکز داشتند. بعد از انقلاب تا پایان سال ۱۳۸۰، نظام 
مالیاتی شامل نرخ پایین مالیات بر شرکت )حدود ۱۰ درصد( و مالیات جداگانه بر سود سهم الشرکه و سهام تقسیم شده بود. این مدل که شبیه 
به سیستم های سنتی بود، برای جلوگیری از پیچیدگی های فرایند مالیات ستانی اصلاح شد. براساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های 
مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، نرخ مالیات شرکت ها به ۲۵ درصد ثابت افزایش یافت و معافیت سود سهام دریافتی )تبصره »۴« ماده )۱۰۵(( 

معرفی شد تا از مالیات مضاعف جلوگیری شود. منطق اصلی این تغییر، ساده سازی فرایند وصول و کاهش بار اداری بود.
در سال های اخیر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها که در ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تصویب و در ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ منتشر شد، مشوق های مالیاتی 
مشخصی برای تأمین مالی تولید پیش بینی کرد؛ ازجمله نرخ صفر برای بخش معینی از سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس 

و فرابورس که به حساب سرمایه منتقل و در مهلت مقرر ثبت شود.

https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000060569&ty=qh
https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000060569&ty=qh
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۲-۴. آثار و چالش های نظام موجود
نبود نظام جامع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران باعث شده است برخی از مسائل متعارف هماهنگی میان مالیات شرکت 
و سهام‌دار، ازجمله مالیات مضاعف بر سود توزیع  شده و تفاوت مالیاتی میان نگهداری سود و انتشار سهام جدید، در شرایط کنونی با شدت 
کمتری ظاهر شوند. بااین حال، این وضعیت به معنای حل مسئله نیست؛ بلکه تا حدی نتیجه مالیات ستانی محدود از درآمد سرمایه در سطح 
اشخاص حقیقی است. در صورت گسترش مالیات بر مجموع درآمد، نحوه ارتباط مالیات پرداختی شرکت با مالیات سهام دار اهمیت بیشتری 
خواهد یافت و نبود سازوکار هماهنگ میان این دو سطح می تواند به مالیات مضاعف یا ایجاد انگیزه برای انتخاب شیوه های خاص توزیع و تأمین 

مالی منجر شود ]1[.
کاستی دیگر، رفتار متفاوت مالیاتی با شیوه های تأمین مالی است. پذیرش هزینه بهره و پرداخت های مرتبط با برخی ابزارهای مشارکتی 
به عنوان هزینه قابل قبول، هزینه پس از مالیات این شیوه ها را در مقایسه با تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام کاهش می دهد. تخفیف ها 
و معافیت های مقرر برای برخی شرکت های سهامی یا بورسی نیز لزوماًً این تفاوت را از بین نمی برد؛ زیرا میزان این حمایت ها با نرخ بهره، بازده 
مشارکت و بازده مورد انتظار سهام داران یکسان نیست. در نتیجه، نظام مالیاتی ممکن است انتخاب بنگاه میان بدهی، مشارکت، سود انباشته 

و انتشار سهام جدید را تحت تأثیر قرار دهد و ساختار تأمین مالی آن را از حالت خنثی خارج کند.
یکی از مسائل این بخش، اجتناب مالیاتی از طریق تغییر شکل حقوقی یک فعالیت از کسب وکار شخص حقیقی به شرکت است. هم تراز 
کردن نرخ ۲۵ درصدی شرکت با بالاترین نرخ مشاغل می تواند این انگیزه را کاهش دهد، اما تنها ابزار مقابله نیست و تفاوت نرخ ها همچنان بر 
انتخاب شکل حقوقی فعالیت اثر می‌گذارد. درباره درآمدهای صادراتی، تبصره »۲« ماده )۱۴۷( قانون مالیات‌های مستقیم هزینه های مرتبط 
با درآمد معاف یا مشمول نرخ صفر را هزینه قابل قبول مالیاتی نمی داند. بنابراین اثر معافیت صادرات بر درآمد دولت و اصابت مالیاتی باید با 
لحاظ هم‌زمان نحوه تخصیص هزینه های وارداتی و کشش تقاضای خارجی سنجیده شود؛ صرف معافیت درآمد برای توصیف آن به عنوان 

اجرای ناقص مدل جریان نقدی مقصدی یا ترجیح قطعی به سود مشتری خارجی کافی نیست.1
ازسوی دیگر، بند »ث« ماده )۱۴( قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها برای آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های 
پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه منتقل و حداکثر تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه ثبت شود، نرخ صفر مالیاتی در 
نظر گرفته است. این حکم با کاهش هزینه مالیاتی تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه ثبت شده، نگهداری منابع در شرکت را تشویق می کند. 
بااین حال، ارزیابی آن باید با توجه به ساختار موجود مالیات سهام‌دار انجام شود: براساس تبصره »۴« ماده )۱۰۵(، سود سهام دریافتی در 
سطح سهام دار مشمول مالیات دیگری نیست و نقل وانتقال سهام نیز، حسب مورد، تابع مالیات های مقطوع مواد )۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر( است، نه 
یک مالیات عمومی بر عایدی سرمایه سهام. بنابراین مسئله اصلی، »معافیت کامل« یکی از دو مسیر توزیع سود یا افزایش ارزش سهام نیست؛ 
بلکه باید سنجید نرخ صفر مزبور تا چه اندازه به سرمایه گذاری واقعی و افزایش ظرفیت تولید می انجامد و تا چه اندازه ممکن است صرفاًً  تغییر 

حسابداری در حقوق صاحبان سهام، کاهش درآمد مالیاتی یا تشدید مسائل نمایندگی را در پی داشته باشد.

1. این شرایط زمانی است که تقاضای محصولات شرکت کم کشش بوده و در نتیجه سهم مشتریان از اصابت مالیاتی مالیات بردرآمد شرکت ها زیاد باشد. در این شرایط اگر معافیت درآمد های صادراتی دولت 
را مجبور به افزایش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها کند، در نتیجه بار مالیاتی مضاعفی بر مصرف کنندگان داخلی تحمیل خواهد شد.
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در پایه مالیاتی نگه دارد. بااین حال، هریک از این کارکردها، منطق و ابزار مناسب خود را دارد. به ویژه، وجود رانت در منابع طبیعی یا امتیازات 
محدود، دلیل کافی برای اعمال بار بیشتر بر همه شرکت ها نیست و سود ناشی از نوآوری نیز تا زمانی که جبران هزینه و ریسک سرمایه گذاری 

است، نباید با رانت پایدار یکسان تلقی شود.
اثر مالیات بر سرمایه گذاری بیش از آنکه تنها به نرخ قانونی وابسته باشد، از نرخ مؤثر و زمان شناسایی هزینه ها تأثیر می پذیرد. استهلاک، 
اعتبار سرمایه گذاری، نحوه قیمت گذاری دارایی و امکان استفاده از زیان تعیین می کنند چه تعداد از پروژه های حاشیه‌ای پس از مالیات 
همچنان توجیه پذیر بمانند. ازسوی دیگر، درآمد مالیاتی می تواند برای تأمین زیرساخت و خدماتی مصرف شود که بهره وری سرمایه خصوصی 

را افزایش می دهند؛ بنابراین اثر خود مالیات باید از اثر خالص مجموعه مالیات و مخارج عمومی تفکیک شود.
در تأمین مالی، تفاوت میان کسر بهره و عدم کسر بازده سهام می تواند انتخاب بنگاه را از بدهی اقتصادی به بدهی دارای مزیت مالیاتی 
سوق دهد. افزایش اهرم در دوره رونق ممکن است کم هزینه به نظر برسد، اما تعهد ثابت بازپرداخت در رکود یا جهش نرخ بهره، سود عملیاتی و 
ظرفیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و احتمال سرایت فشار بنگاه به شبکه مالی را بالا می برد. بااین حال، در ساختار بانک محور و در شرایط 
محدودیت دسترسی به انتشار سهام، حفظ امکان کسر بهره می تواند تأمین مالی را تسهیل کند. نتیجه نهایی ازاین رو به شرایط بازار اعتبار و 

اهداف سیاست تأمین مالی وابسته است.
قواعد جبران زیان و شاخص سازی نیز مرز مشارکت دولت در ریسک را تعیین می کنند. نظامی که در سال های سود مالیات دریافت می کند، 
اما زیان را با تأخیر یا به صورت ناقص به رسمیت می شناسد، بازده مورد انتظار و توان پذیرش پروژه های پرریسک را کاهش می دهد. تورم این 
عدم تقارن را تشدید می کند، زیرا ارزش واقعی کسرهای مبتنی بر بهای تاریخی و زیان های انتقالی را می کاهد. این آثار برای سرمایه گذاری های 

بلندمدت و دارایی هایی با دوره استهلاک طولانی اهمیت بیشتری دارد.
بررسی اصابت مالیات نشان می دهد شخص حقوقی پایان زنجیره تحمل مالیات نیست. سهام دار از مسیر کاهش بازده، مصرف کننده از مسیر 
قیمت و نیروی کار از مسیر سرمایه گذاری و دستمزد می تواند بخشی از بار را تحمل کند. سهم هر گروه به باز بودن اقتصاد، امکان جابه جایی 
سرمایه، رقابت بازار و کشش عرضه و تقاضا بستگی دارد. به همین دلیل، داوری توزیعی درباره مالیات شرکت ها بدون توجه به ساختار بازار و 

ویژگی گروه های متأثر، نتیجه قابل اتکایی به دست نمی دهد.
در ایران، نرخ عمومی ۲۵ درصد در کنار معافیت های گسترده و رفتار متفاوت با منابع تأمین مالی، فاصله میان نرخ قانونی و نرخ مؤثر را 
افزایش داده است. معافیت سود سهام میان اشخاص حقوقی از مالیات مضاعف در زنجیره شرکت ها می کاهد، اما می تواند امکان نگهداری 
طولانی سود در شبکه مالکیت را فراهم کند. همچنین تخفیف های بخشی و منطقه ای، مزیت بدهی و برخی ابزارهای مشارکتی و نبود مالیات 

جامع بر مجموع درآمد اشخاص، بر توزیع بار و انتخاب های بنگاه اثر می گذارند.
جمع بندی آن است که سنجش نظام مالیات بر شرکت ها باید بر ترکیبی از درآمد پایدار، پایه گسترده و قابل اجرا، نرخ مؤثر سرمایه گذاری، 
خنثی نسبی تأمین مالی، برخورد متقارن با سود و زیان و هماهنگی با مالیات سهام دار استوار باشد. هیچ یک از این ملاحظات به تنهایی مسیر 
اصلاح را تعیین نمی کند؛ اما کنار هم قرار دادن آنها روشن می سازد که تغییر یک نرخ یا یک معافیت بدون بررسی سایر اجزا می تواند انحراف 

را از بخشی به بخش دیگر منتقل کند.

۵. جمع بندی

مالیات بردرآمد شرکت ها، چند کارکرد متفاوت را هم‌زمان برعهده دارد و ارزیابی آن با یک معیار واحد ممکن نیست. این مالیات بخشی از 
منابع عمومی را تأمین می کند، وصول مالیات را در نقطه ای رسمی و قابل کنترل امکان پذیر می سازد و می تواند بخشی از رانت های اقتصادی را 
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این گزارش، دلایل مالیات ستانی از شرکت ها، آثار آن بر سرمایه گذاری، تأمین مالی، ریسک و توزیع درآمد و ویژگی های نظام موجود 
ایران را بررسی می کند.
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